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گذراندن رداي احـرام از زيـر    :اضطباع

کتف راست و افکندن آن بـر کتـف چـپ    

  هنگام طواف

ـ    ض(مصـدر از ريشـه    ،واژه عربي اضطباع
 به معناي بـازو  عه از کلمه ضَببرگرفتو ) عـ   ب
 دراضــطباع  زامقصــود . اســت ١زيــر بغــل و 

آن اسـت کـه محـرم     ٣يو منابع فقه ٢ها حديث
ــود      ــت خ ــف راس ــر کت ــرام را از زي رداي اح

آن را بر دوش چپ خـود  سوي د و دو بگذران
اي که شانه راسـت او برهنـه و    به گونه ؛بيندازد

اضـطباع را   ٤برخـي . شانه چپ او پوشيده باشد
محــرم وســط رداي  :انــد چنــين تعريــف کــرده

بغل راست خود قرار دهد و با دو  يراحرام را ز
. ســوي کتــف چــپ را بپوشــاند دو آن، طــرف

 آن است که بازوي محـرم  گذاري اين ناموجه 
واژه  ٥.شـود  هنگام اضطباع آشـکار مـي  ) ضَبع(
ي گـاه  ٦.رود نيز به اين معنا بـه کـار مـي    »تَاَبط«
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  ٧.گويند مي »توشّح« هم آن را
اع در منـابع جـامع فقهـي در    موضوع اضـطب 

 وگـو  به گفتبخش سنن طواف از مبحث حج 
ــده  ــاده شـ ــارهو نهـ ــار آن دربـ ــتقل  يآثـ مسـ

  ٨.اند نگاشته
اهــل  حکــم اضــطباع در مــذاهب �

اضـطباع در مـذاهب حنفـي، حنبلـي و      :سنت
عمــره بــه و شــافعي از مســتحبات طــواف حــج 

ولي مالکيان آن را از مستحبات  ؛٩رود شمار مي
ترين دليل استحباب از  مهم ١٠.دانند طواف نمي

. اسـت  9مـي گرا پيـامبر  ، سنت فقيهانديدگاه 
در حـال اضـطباع   ايشان  ،١١ي چندبر پايه روايات

شـده   گزارشاز ابن عباس  .است دهکرطواف 
و اصحاب او پس از احرام بسـتن   9که پيامبر

ــه، طــواف را در   ــراي عمــره از جِعران ــت ب حال
شـده کـه    گـزارش  نيـز   ١٢.اضطباع به جـا آورد 

پايبند  عمر بن خطاب به اجراي اين سيره نبوي
اضـطباع   همراه ،ها حديثدر اين  ١٣.تبوده اس

 ل«از سنتماز شده که عبارت اسـت  نيز ياد » ر
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هـا   بودن گـام نزديك  همراهبا شتاب، رفتن راه 
ها هنگام راه  کتفدادن يا حرکت  ١به يکديگر

ــ ــرد ا حالــترفــتن ب از  ٢.مبــارزان در عرصــه نب
رمـل و  آيد کـه حکمـت تشـريع     برمي روايات

 نمــايي قــدرتحــج،  مناســكنگــام ه اضــطباع
ن دادن شـا مسلمانان در برابر مشرکان قريش و ن

 به باور از اين رو، ٣.بوده استدليري چابکي و 
ــان ــتحباب    فقيه ــان اس ــذاهب، مي ــياري از م بس

ــل   ــطباع و رم ــر ازاض ــدوده   نظ ــرايط و مح ش
از يك و در هر برقرار است ملازمه  ،استحباب
حج که رمل مستحب باشـد، اضـطباع   کارهاي 

  ٤.ستحباب داردا نيز
 ٧و حنفيـان  ٦، حنبليان٥اصلي شافعيان پشتوانه

 سـخن و سـيره نبـوي   براي استحباب اضـطباع،  
ايـن ادلـه، اسـتدلال     بـه پشـتوانه   .صحابه اسـت 

بـه اسـتحباب دليلـي    اعتقـاد  بـراي   کهرا مالك 
دليـل ديگـر    ٨.انـد  ، مردود شـمرده دوجود ندار

مخالفان استحباب اضطباع آن است کـه حکـم   
بــا توجــه بــه  ،و نيــز اســتحباب رمــل هيــاد شــد
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ــريع آن  ــت تشـ ــه ،حکمـ ــامبردوران  بـ  9پيـ
ضــرورت يعنــي  اختصــاص داشــته و ســبب آن

از ميـان رفتـه    ،اظهار قدرت در برابـر مشـرکان  
گونـاگون   هـاي  به ايـن اسـتدلال پاسـخ    ٩.است
 ســنت بــودن رمــل و اضــطباع    اولاً: انــد داده

ــانهم ــت  چن ــاقي اس ــراب ــه   ؛ زي ــده ک ــت ش ثاب
 حجـة از فـتح مکـه از جملـه در     پـس  9پيامبر

نمانده بود، اثري که از شوکت مشرکان  الوداع
ــداري داشــته اســت  ــر ايــن ســيره پاي ــاً. ب از  ثاني

روايــت عمــر بــن خطــاب نيــز دوام ايــن ســيره 
بـه  مالـك  بـاور داشـتن   ثالثـاً  . شـود  استنباط مي

يـاد  بـا اسـتدلال   نيـز   استحباب رمل در طـواف 
  ١٠.ناسازگار است شده

آيـا   کـه  ايـن ستره سنت اضـطباع و  گ درباره
نيـز   بر طواف، شامل نماز طواف و سعيافزون 

اخــتلاف  اهــل ســنت فقيهــانشــود يــا نــه،  مــي
 ويـژه حنبليـان و حنفيـان آن را   . دارنـد ديدگاه 

 در اين زمينه ،در فقه شافعي ١١.اند طواف دانسته
برخـي بـدين اسـتناد    : شود يافت مي دو ديدگاه

است، آن را شـامل  که اضطباع در نماز مکروه 
و شماري ديگـر شـامل    اند نماز طواف نشمرده

در  مشـهور  به باورهمچنين  ١٢.اند دانستهنيز آن 
نيـز   صـفا و مـروه  ميان  فقه شافعي، هنگام سعي
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سعي  ،آنان به باور ؛ زيرااضطباع مستحب است
بـه  حنبليان  ١.رود طواف به شمار مياز  اي گونه

حباب را تعميم حکـم اسـت   ،سنت نبوي پشتوانه
  ٢.اند مردود شمرده

 زي اانــدک: امــامي فقيهــانديــدگاه  �
او  در پي و ٣امامي از جمله شيخ طوسي فقيهان
را استحباب اضـطباع در طـواف    ٤ديگر فقيهان

 دربـاره و حتـي شـمول ايـن حکـم     باور دارنـد  
 بــا ايــن همــه، از. انــد کــرده گــزارشرا  ٥ســعي

ار روشن و استو اي به ادله سخنانکه اين جا  آن
ــتند  ــت،مس ــابع   نيس ــأخردر من ــمت ــا  نه آتر ب ه

ايـن بـاور را کنـار    پرداخته نشـده و بـه تـدريج    
ــاده ــد نه ــي. ان ــز در   در حت ــل ني ــتحباب رم   اس

  ؛ه اسـت شـد  مناقشـه اي  ادلـه  دربـاره اين منـابع  
مرسـل بـودن    ماننـد  ضعف سـند ادلـه   از جمله

ــاره ــاتاي  پ ــدن آن از رواي ــت نش ــا  ، رواي   ازه
دلالــت نداشـتن برخــي  راويــان شـيعه و  طريـق  

  مـــثلاً ٦.بـــر مـــدعا نقـــل شـــده هـــاي حـــديث
 9مـي گرا پيامبر اقدام  ،٧رواياتبرخي بر پايه 
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٣٥٣.

 بر اسـاس و  دار ، کاري زمانرمل و اضطباع در
 مصلحتي موقـت بـوده و حتـي در سـيره خـود     

امامـان   از سـيره . اسـت پايدار نمانـده  ايشان نيز 
نيز موسمي بودن اين احکـام اسـتنباط    :شيعه

امـامي بـه    متـأخر  شـماري از فقيهـان   ٨.شود مي
صراحت برهنگي شانه را با پوشيدن ردا که بـر  
ــازگار    ــت، ناسـ ــب اسـ ــرم واجـ ــخص محـ شـ

٩.اند دانسته

  احکام جزئي اضطباع �

اسـتحباب اضـطباع ويـژه مـردان اســت و      .۱
آشــکار ســاختن  ؛ زيــرانيســتروا بــراي زنــان 

پوشش بدن زنان که در  حکمبدن با هاي  اندام
ناسـازگار   ،شـده تأکيـد   بر آنعت اسلامي شري

اع بــراي باضــط مشــروعيت دربــاره ١٠.اســت
 گوناگونهاي  شافعي ديدگاه فقيهان ،کودکان

ــد ــي آن را  .دارن ــوده  برخ ــاور نم ــماري ب و ش
ــه ــد نپذيرفت ــهاز گــروه اول بعضــي . ان ــد گفت  :ان
تواند خود اضطباع کنـد و در غيـر    ميكودك 

همچنـين   ١١.کند چنين مي ولي او ،اين صورت
 برخـي مـذاهب، اضـطباع بـراي     فقيهان به باور
آن ويـژه  مکه مستحب نيست و استحباب مردم 

١٢.ستامکيان غير 
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هـايي   اضطباع تنها شامل طواف استحباب .۲
ايـن  بـر   ١.شود ميانجام  سعيپيش از که  است

تنهــا طــواف عمــره و نيــز يکــي از دو  اســاس، 
در حج مشمول ) زيارت( طواف قدوم و افاضه

ــ  گــاه طــواف وداع  ن حکــم هســتند و هــيچ اي
اضطباع  ،در حالت عادي. شود مشمول آن نمي

امــا اگــر  .گيــرد در طـواف قــدوم صــورت مــي 
در طـــواف قـــدوم از اضـــطباع  گـــزار ماحـــرا

دهـد ولـي بـه    انجـام   خودداري کنـد يـا آن را  
يعنـي   بعـد بيفتـد، طـواف    تـأخير ي سعي به علل

ا ج ـ  توانـد بـه اضـطباع بـه     طواف افاضـه را مـي  
نهـا در  که ت بر خلاف رمل ،در اضطباع ٢.آورد

ــو ــه شـ ــتسـ ــتحب اسـ ــه  ،ط اول مسـ در همـ
شايسـته  مراعات ايـن حالـت   هاي طواف  طوش

٣.است

آن تـرك  واجب نبودن اضطباع،  بهبا توجه 
گونـه   هـيچ  ،از روي فراموشي يا حتي بـه عمـد  

اي در پي ندارد و اعاده يا قضاي  کفاره يا فديه
لبتــه اگــر کســي در ا ٤.آن نيــز مســتحب نيســت

اضــطباع را رعايــت نکنــد،  ،بخشــي از طــواف
 ٥.آن در ادامه طـواف مسـتحب اسـت   مراعات 

همچنين اگر کسي طواف را با اضطباع بـه جـا   
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رعايـت کـردن    ،مذهب شـافعي  بر پايهنياورد، 
  ٦.هنگام سعي استحباب دارد آن

  منابع �

ــة ــالبين اعان ــيد :الط ــري الس ــدمياطي البك  ال

 :الام؛ ق١٤١٨ فكـر، دار ال ت،بيرو، .)ق١٣١٠.م(

 فكــــر،دار ال بيــــروت،، .)ق٢٠٤.م( الشــــافعي

ــاح؛ ق١٤٠٣ ــون ايض ــماعيل :المكن ــا اس  پاش

 التراث حياء، دار ابيروت، .)ق١٣٣٩.م( البغدادي

 الكاسـاني  عـلاء الـدين   :الصـنائع  بدائع ؛العربـي 

ــتان،، .)ق٥٨٧.م( ــة پاكسـ ــ المكتبـ  ه،الحبيبيـ

 لعلامــةا :الشــرعيه الاحكــام تحريــر؛ ق١٤٠٩

 قــم، بهــادري، كوشــش بــه، .)ق٧٢٦.م( الحلــي

ــام مؤسســة ــة؛ ق١٤٢٠ ،7الصــادق الام  تحف

 بيـروت، ، .)ق١٣٥٣.م( فوري المبارك :الاحوذي

ــبدار ال ــ كت ــد؛ ق١٤١٠ ه،العلمي ــن :التمهي  اب

ــدالبر ــه، .)ق٤٦٣.م( عب ــش ب ــطفي كوش  و مص

؛ ق١٣٨٧ ،الاوقـــاف وزارة عبـــدالكبير، محمـــد

ــرائع ــامع للش ــي :الج ــن يحي ــي عيدســ ب  الحل

 قـم،  ،گروهـي از فضـلا   كوشـش  به، .)ق٦٩٠.م(

ابـن   :المحتار رد حاشية؛ ق١٤٠٥ سيد الشهداء،

 فكـــر،دار ال بيـــروت،، .)ق١٢٥٢.م( عابـــدين

ــدروس؛ ق١٤١٥ ــرعيه ال ــهيد :الش  الاول الش

 ريـاض ؛ ق١٤١٢ اسـلامي،  نشر قم،، .)ق٧٨٦.م(

، .)ق١٢٣١.م( الطباطبـائي  علـي  سـيد  :المسائل

 :ابن ماجـه  سنن؛ ق١٤١٢ لامي،الاس النشر قم،

، فـؤاد  محمـد  كوشـش  به، .)ق٢٧٥.م( ابن ماجه

 سنن؛ ق١٣٩٥ العربـي،  التراث حياء، دار ابيروت

 كوشـش  بـه ، .)ق٢٧٥.م( السجسـتاني  :داود ابي

؛ ق١٤١٠ فكر،دار ال بيروت، اللحام، محمد سعيد

 السنة احياء، .)ق٢٥٥.م( الدارمي :الدارمي سنن

، .)ق٤٥٨.م( البيهقـي  :الكبـري  السنن ؛النبويـه 
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ــرح العمــده ؛فكــردار ال بيــروت، ابــن تيميــه  :ش

، مکتبـة  رياض، به کوشش العطيشان، .)ق٧٢٨.م(

ــان،  ــحاح ؛ق١٤١٣العبيکــ ــوهري  :الصــ الجــ

 علـم دار ال بيـروت،  ، به كوشش العطار،.)ق٣٩٣.م(

 :النـووي  بشرح مسلم صحيح؛ ق١٤٠٧ للملايين،

 لعربــي،ا كتــابدار ال بيــروت،، .)ق٦٧٦.م( النـووي 

 بـه ، .)ق٣٨١.م( الصـدوق  :علل الشرايع؛ ق١٤٠٧

 ،هالحيدري ـ مكتبـة ال نجـف،  ،بحـر العلـوم   كوشش

ــون؛ ق١٣٨٥ ــود عـ ــيم :المعبـ ــادي العظـ  آبـ

 ه،العلميــــ كتــــبدار ال بيــــروت،، .)ق١٣٢٩.م(

 كوشـش  بـه ، .)ق١٧٥.م( خليـل  :لعينا؛ ق١٤١٥

ــي ــامرائي و المخزوم ــردار ال ،الس ؛ ق١٤٠٩ ه،هج

 بـه ، .)ق٢٢٤.م( الهروي ملاس ابن :الحديث غريب

ــد محمــد كوشــش ــروت، خــان، عبدالمعي دار  بي

 ابـن  :الحـديث  غريـب ؛ ق١٣٩٦ العربـي،  كتابال

 ه،العلميــ كتــبدار ال بيــروت،، .)ق٢٧٦.م( هقتيبــ

ــتح؛ ق١٤٠٨ ــز ف ــن عبــدالكريم :العزي  محمــد ب

تقريـر   :کتاب الحج ؛فكردار ال ،.)ق٦٢٣.م( الرافعي

 الكـافي  ؛گيبحث الگلپايگاني، مقدس، چاپ سـن 

ــي ــه ف ــام فق ــد الام ــداالله :احم ــن عب ــ ب  هقدام

 ؛ق١٤١٤ ه،العلمي ـ كتبدار ال بيروت،، .)ق٦٢٠.م(

 بـه ، .)ق١٠٥١.م( البهـوتي  منصـور  :القناع كشاف

 ه،العلمي ـ كتبدار ال بيروت، حسن، محمد كوشش

، .)ق٧١١.م( منظـور  ابـن  :العرب لسان؛ ق١٤١٨

المبــدع فــي شــرح ؛ ق١٤٠٥ ه،الحــوز ادب قـم، 

 ،.)ق٨٨٤.م(ابــراهيم بــن محمــد مفلــح  :نــعالمق

 المبسـوط  ؛ق١٤١٨، بيروت، دار الکتـب العلميـه  

 كوشـش  به، .)ق٤٦٠.م( الطوسي :الاماميه فقه في

 :المبسـوط  ؛المرتضـويه  مكتبـة ال تهران، بهبودي،

 ه،معرفـــدار ال بيـــروت،، .)ق٤٨٣.م( السرخســـي

ــذب ؛ ق١٤٠٦ ــرح المه ــوع ش ــووي :المجم  الن

 ســيد :الاحكــام مــدارك ؛فكــردار ال ،.)ق٦٧٦.م(

، .)ق١٠٠٩.م( العـاملي  الموسـوي  علـي  بن محمد

 علـي  المسـتدرك ؛ ق١٤١٠ ،:آل البيـت  قم،

 بـه ، .)ق٤٠٥.م( النيشـابوري  الحـاكم  :الصحيحين

؛ ق١٤٠٦ ه،معرف ـدار ال بيـروت،  مرعشلي، كوشش

 قـم، ، .)ق١٢٤٥.م( النراقـي  احمد :الشيعه مستند

 ـ احمـد  :احمد مسند؛ ق١٤١٥ ،:آل البيت  نب

ــل ــروت،، .)ق٢٤١.م( حنب ــادر بي ــم؛ دار ص  معج

به كوشـش  ، .)ق٣٩٥.م( ابن فارس :اللغه مقاييس

 :غنـي مال؛ ق١٤٠٤ تبليغات، دفتر قم، عبدالسلام،

، بيـروت، دار الكتـب   .)ق٦٢٠.م( عبداالله بن قدامه

ــه ــائل؛ العلميـ ــيعه وسـ ــر :الشـ ــاملي الحـ  العـ

ــم،، .)ق١١٠٤.م( ــت قــ ؛ ق١٤١٢ ،:آل البيــ

، بـه  .)ق٥٠٥.م(الغزالـي   :بالوسيط فـي المـذه  

  .ق١٤١٧ ه،کوشش محمد محمد، قاهر

  محمد قديريان

���

  تحصيب � :اضطجاع

مدينـه   ميان در حجاز يبزرگ يواد :إِضَم

  تا درياي سرخ

حجـاز اسـت    دراي  گسـترده  ينام واد إضَم
توجـه   بـا  ١.قرار دارددر آن ز ينمنوره  نهيکه مد

به  يكنزدو  پيوستهبخش  ،يواد نيبه وسعت ا
، قـرار دارد و اُحـد   آن شـهر ميـان   که را نهيمد

ــا« ــش ؛»تقن ــالا بخ ــظات«را آن  يب  و از ؛»شَ
رسد،  ميسرخ  يايکه به دررا تر  نييتا پاجا  آن

إضَــم،  يامــروزه بــه واد ٢.دنــدينام يمــ» إضَــم«
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